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روى تخت اش در گوشـه اى از بخش يك بسـترى 
نشسته است، همه سـاكنان  اع�اب و روان جنت 
آرامش در چهره شـان موk مى زند ولى او آرامشى 
وص¦ ناشدنى دارد ، ديگر دوستان اش هم مى گويند 
او از بقيه آرام تر است او از كهنه سربازانى است كه 
سـوار بر پرنده هاى آهنى شده و از آسمان بيكران 
ايران حفاظت كرده اسـت اما سرانجام پ� از سال 
ها خدمت او فرودى اض�ـرارى در باغ جنت محل  

بسترى همرزمان جانباز اع�اب وروان اش دارد.
 سـرهنگ خلبان منوچهرحافظى متولد 1334 در 
شـهر كازرون به دنيا آمد و قبل از انقلاب به نيروى 
هوايى پيوسـت ، هوش و نبوغ او باعh شد تا سال 
1346 بـه همراه گروهـى ازايرانيان بـراى آموزش 
دوره هاى خلبانى به آمريكا اعزام شود او دوره هاى 
مختل¦  خلبانى را �ى 4 سال در كاليفرنيا به همراه 
سرلشكرخلبان شهيد عباس دوران با موفقيت پشت 
سرگ~اشت، سرهنگ حافظى  هم در خيل پرسنل 
نيروى هوايى به انقلاب پيوست. او مى گويد: با عباس 
دوران، خسـروى و ... هم دوره بوديم سـال 46 براى 

آموزش دوره خلبانى به كاليفرنياى آمريكا اعزام شديم و پ� از دوره 4 ساله 
به كشور برگشتيم، سال 54 كه سروان بودم هواپيماى اف 14 را از زير پل 
اهواز عبور دادم و يك ميليون تومان هديه گرفتم. در دوران انقلاب همراه 
با ديگر خلبانان نيروى هوايى به انقلاب پيوستيم چون امام را خيلى دوست 
داشتم. با آغاز جنگ تحميلى به منا�ق جنگى رفتيم و خلبان بودم  تا اين 
كه  در سال 62  وقتى در عملياتى رادار سكوى نفتى كركوك را زده بودم و 
به �رف ايران در حركت بودم توسط موشك دور برد رهگيرى شدم و روى 
رود كارون   هواپيما را زدند، قبل از انفجار)ايجكت) كردم و با چتر روى يك 
قايق كوچك فرود آمدم و يك بالگرد نيروى هوايى به كمكم آمد... بعد از 

آن هم در عمليات هاى مختل¦ از جمله  خيبر، 
والفجر شلمچه و ... ح�ور داشتم. خلبان بوWينگ 
747 بودم تا سـال 70  كه بازنشسته شدم هم 
پرواز مـى كردم بعد از مدتى علاWم موk انفجار 
خود را نشـان داد ، سردرد هاى شديد گرفتم و 
دندان هايم درد مى گرفت هنوز هم اين سردرد 
ها ادامه دارد و سرم گيl مى خورد، البته تعدادى 
تركش در بدنم(روى كمرم) باقى مانده كه هنوز 
بيرون نياورده ام. از او مى پرسم شما كه خلبان 
بوديد مى توانستيد اوايل انقلاب يا همان اوايل كه 
جنگ شروع شد از ايران برويد چرا نرفتيد؟ كه 
همان �ور آرام مى گويد: ايران را دوست داشتم، 
نمى خواستم به كشورم خيانت كنم ، اگر دوباره 
جنگ شـود بازهم براى دفاع از و�نم و دفاع از 
ناموس مى روم چون دفاع از كشور وظيفه است. 
از خانواده و همسـرش سوال مى كنم و اين كه 
چرا به اين بيمارستان آمده است كه مى گويد: 
همسرم دبير بود و الان بازنشسته شده، 4 فرزند 
نيـز دارم كه همه آن ها فوق ليسـان� دارند... 
15-10 روز مى روم بيرون اما  وقتى حالم خيلى خراب مى شـود در اين  
بيمارستان بسترى مى شوم تا حالم بهتر شود، بچه ها هم پنl شنبه و 
جمعه به ملاقاتم مى آيند. همرزمان ديروز و هم اتاقى هاى امروز مى گويند 
سرهنگ خيلى كم حرف است ، او مى گويد: مشكلى ندارم فقط  در منزل 
با كسى صحبت نمى كنم و بيشتر در حال فكر كردن هستم... ازسرهنگ 
حافظى سوال مى كنم و به سكوتش فكر مى كنم . سكوتى كه سرشار از 

فرياد است و گاه فريادهايى كه �عم تلx را به حروف ترجمه مى كند.

 گفت و گو با سرهنگ خلبان حافظى هم دوره سرلشكر دوران 
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